
نتيجه ي همزيستي اخلق و تربيت، زندگي سالم است
دكتر علي اكبر شعاري نژاد

زندگي، سراسر كنترل است: كنترل شدن و كنترل كردن، 
اگرچه خوشايند نيست. 

دو مفهوم »اخلاق« و »تربيت«، با وجود قرن ها مطرح شدنشان، 
هنوز هم ناشناخته اند و نيازمند توصيف، تعريف، تحليل و تبيين. به 
عبارت ديگر، در سطح جهان انسان، شايد كم تر افرادي باشند كه اين 
دو مفهوم را در زندگي هر روزشان به كار نبرند و يا آن ها را خير تلقي 
نكنند. حتي دو مفهوم اخلاق و تربيت را مي توان از شالوده هاي زيستي 
مهم آدمي به شمار آورد. در واقع، انسان نااخلاق و ناتربيت، براي ما 
تصورناپذير است و به ندرت مي توان انديشه مندي را يافت كه دو مفهوم 
مذكور را به مناسبتي به كار نبرده باشد. خصوصاً انديشه منداني كه 
»انسان مدار« يا »انسان محور« بوده اند يا هستند و يا چنين مي انديشند.

اخلق را بايد در كردار، نه صرفاً گفتار و يا نوشتار ملحظه 
كرد. يا به گفته ي سارتر آن چه به بشر امكان زندگي مي دهد، 

فقط عمل است.
اخلاق يعني جمع »خُلق«، عمدتاً و معمولًا به كردار خود كه در 
به  با ديگري سرمي زند و غالباً مشهود است، اطلاق مي شود.  ارتباط 
اين معنا كه مفهوم خلق يا اخلاق در روابط اجتماعي مطرح مي شود 
و چگونگي اين رابطه را نشان مي دهد. در زبان كلامي، لغت هايي داريم 
كه صرفاً به چند و چون همين روابط اطلاق مي شوند؛ از قبيل: عدالت، 

انصاف، آزادمنشي، زورگويي، بُخل، حسادت و كينه توزي. مثلًا وقتي 
به  اشاره مي كنيم  يا فلان معلم عادل است،  مي گوييم: فلان شخص 
اين كه او در روابطش با مردم، خود را برتر از ايشان قلمداد نمي كند، و 
سهم بيشتر نمي خواهد. يا وقتي مي گوييم فلان مدير مدرسه، آزادمنش 
است، اشاره داريم به اين كه او در حوزه ي مديريت آموزشي، به همه ي 
اشخاص اعم از معلم و دانش آموز، كارمند و اولياي دانش آموزان احترام 
مي گذارد و به ايشان فرصت مي دهد درباره ي امور مدرسه، آزادانه نظر 
بدهند؛ همان قدر كه خودش را آزاد مي پندارد. البته صورت معكوس 
برخي از فرايندهاي مذكور هم اخلاق تلقي مي شود كه آن را »اخلاق 
سلبي« يا »اخلاق منفي« خوانند؛ از قبيل: ظلم، بي انصافي و استبداد در 

مقابل »اخلاق ايجابي« يا »اخلاق مثبت«. 
به عبارت ديگر، همين كه رابطه اي ميان دو يا چند نفر برقرار شد، 
نخستين نمايانگر اخلاق، چگونگي ارتباط يا تعامل آن ها خواهد بود: آيا 
مانند دو انسان سالم، يا مانند دو دشمن ظاهراً دوست يا دوست نما باهم 
معامله مي كنند؟ آيا فلان فروشنده در معامله هايش با مردم، به مصلحت 
مشتري خود هم مي انديشد؟ آيا او را در خريدش راهنمايي مي كند؟ يا 
يك معلم به موقع سر كلاس حاضر مي شود؟ همه ي دانش آموزان را 
انساني همانند خودش تلقي مي كند؟ آيا در ارزش يابي آموزش خود، 
نظر  را در  ايشان  فردي  تفاوت هاي  مثلًا عملًا  عادلانه عمل مي كند؟ 
مي گيرد؟ آيا از متفاوت و انتقادي انديشيدن دانش آموزان خود استقبال 
مي كند؟ آيا از داوري هاي تعصب آميز درباره ي اشخاص مي پرهيزد؟ آيا 
معلم است يا مبلغ؟ در هر حال، مسئوليت اخلاقي )ايجابي( حكم مي كند 
كه به ديگربودگي ديگران احترام بگذاريم، حق متفاوت بودن ديگران را 
بپذيريم و باور كنيم و از هر كس در خورِ توانش انتظار داشته باشيم. در 

غير اين صورت، ستمكار قلمداد خواهيم شد.
كه  تعريفي  با  اخلاق«،  »علم  حتي  اخلاق  فرايند  است،  بديهي 
از آن كرديم، از مؤلفه ها و متغيرهاي فرهنگ جامعه به شمار مي رود. 
چون معيارهاي اخلاقي را عمدتاً فرهنگ تعيين مي كند. گاهي اخلاق 
ـ  تعريف مي كنند:  اين گونه  از  پسوندهايي  با  را  اخلاقي  كردارهاي  يا 
ـ  انسان محوري؛  اخلاق  ـ  )ديني(؛  اخلاق خدامحور  يا  تقوايي  اخلاق 
اخلاق منطقي؛ ـ اخلاق فلسفي؛ ـ اخلاق علمي؛ ـ اخلاق ادبي؛ ـ اخلاق 
پزشكي؛ ـ اخلاق خريد و فروشي )معامله اي(؛ اخلاق خويشتن مدار؛ ـ 

آرزوي بزرگ
اي كاش مي توانستيم مفاهيم گفتاري و نوشتاري 
خود را آن چنان تعريف كنيم كه مخاطبان ما از 
گفته ها و نوشته هاي ما همان برداشت را كنند كه 
مطلوب ماست!
شايد براي همين است كه مي گويند كردار گوياتر 
از گفتار و نوشتار است!

زندگي سالم مساوي است با:
تربيت × اخلق
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اخلاق اقتصادي؛ ـ اخلاق جهاني )جهان محوري(؛ ـ اخلاق سياسي
شايد اصطلاح »اخلاق فرهنگي« جامع و شامل همه ي اصطلاحات 
مذكور باشد. همين پسوند كه تقريباً معيار ارزيابي كردارهاي تعاملي 
افراد است، نوع آن را نشان مي دهد. مثلًا در اخلاق تقوايي يا ديني و 
يا خدامحوري، از پسوند آن درمي يابيم كه شخص در كردارهاي خود، 
بيش از همه يا بيشتر به رضايت الهي توجه دارد و مي كوشد خداوند را از 
خويشتن راضي نگه دارد. يا مثلًا در فلسفه ي اگزيستانسياليسم )اصالت 
وجود يا اصالت انسان( يا فلسفه ي انسان گرايي، خود انسان به عنوان يك 
انسان با ويژگي هايي كه دارد، معيار اخلاق است و هيچ شهروندي، در 
ابزار  هر شرايط يا موقعيتي كه دارد، مجاز نيست شهروند ديگري را 
خودش تلقي كند و خود را نسبت به او برتر پندارد و يا انساني، برده ي 
انسان ديگري مثل خودش باشد. اين تفكيك را هم در حوزه ي »اخلاق« 
مي بينيم: اخلاق پيشامدرن، اخلاق مدرن، و اخلاق پسامدرن. بديهي است 
كه هر كدام از اين نگرش ها طبعاً نشانگر و تجويزگر الگوها و چهارچوب هايي 
است براي رفتار آدميان، و چند و چون ارتباط و تعامل ميان ايشان. به 
عبارت ديگر، موضوع اساسي اخلاق )يا علم اخلاق اگر بتوانيم آن را علم 
تعريف كنيم(، در شكل ايجابي و مثبت آن، نوعي »رفتارشناسي« است؛ 

البته رفتارشناسي كمال يا رفتارشناسي انسان كامل.1
به عبارت ديگر، تقريباً تنها در بحث از انسان و رفتارهاي عمدتاً 
چگونگي  به  و  مي شود  مطرح  »اخلاق«  مفهوم  كه  اوست  اجتماعي 
عملكردهاي افراد با همديگر اشاره دارد. مثلًا در روابطشان صراحت كلام 
يا تظاهر به صداقت  يا تعارف و تملق ديده مي شود، صديق اند  دارند 
مي كنند، يكديگر را واقعاً دوست دارند يا تنها در كاربرد مفاهيم غليظ 
تعارفي از قبيل قربانت، تصدقت، عزيز، و... مهارت دارند! و ... در صورتي 
كه اخلاق را زماني ثبت يا ايجابي خواهيم خواند كه بر مصلحت طرفين 

و محبت و احترام متقابل مبتني باشد و انجام گيرد.

اخلق و تربيت )آموزش ـ پرورش(
تربيت )آموزش ـ پرورش يا تعليم ـ تربيت(، فعاليتي است هدفمند 
و نظام دار كه به منظور كمك به فرد يا گروه در تغيير رفتار از موجود به 
مطلوب يا پيدايش تغيير رفتاري نوين انجام مي گيرد تا او بتواند با محيط 
طبيعي و اجتماعي سازگاري  كند و از زندگي سالم و لذت بخش برخوردار 
شود. در واقع، تربيت برقراري نوعي ارتباط و تعامل هدف دار و نظام دار 
و ادامه ي آن ميان دو فرد يا فرد و گروه است. با توجه به اين تعريف از 

تربيت و تعريفي كه از اخلاق كرديم، درمي يابيم: 
ـ اخلاق و تربيت، هر دو فرايندهاي اجتماعي هستند.

ـ هر دو در تعامل و ارتباط مطرح مي شوند.
ـ هر دو عمدتاً درباره ي انسان اند و به انسان تعلق دارند.

ـ هر دو هدفمند انجام مي گيرند و هدف هر دو انسانيت انسان است 
كه رشد كند، گسترش يابد و سالم باشد و سالم بماند.

ـ هر دو طبعاً آثار عملي دارند، اگرچه ممكن است مبتني بر نظريه اي 
انجام گيرند.

ـ هر دو از مؤلفه هاي فرهنگ به شمار مي روند، اگرچه روي آن اثر 
مي گذارند يا از آن متأثر مي شوند.

ـ هر دو شكل هاي مثبت )ايجابي( و سلبي )منفي( دارند.
ـ هر دو گاهي قوي و گاهي ضعيف مي شوند يا انجام مي گيرند.

ـ هر دو عمدتاً آموختني هستند؛ غالباً آموختن تقليدي، خصوصاً 
اخلاق.

اگرچه دو فرايند حياتي انسان يعني تربيت و اخلاق يا اخلاق و 
تربيت، هم زمان و باهم هستند و تفكيك آن ها، جز در ذهن غيرممكن 

است، با وجود اين، تفاوت هايي دارند از اين گونه: 
1. تربيت عام است و همه ي ابعاد رفتار را دربرمي گيرد. در صورتي 
كه اخلاق عمدتاً جنبه يا رنگ ارزشي دارد و در حوزه ي كردار مطرح 
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و  نوشتار  گفتار،  پندار،  حوزه ي  در  تربيت  ديگر،  عبارت  به  مي شود. 
كردار بيشتر مطرح مي شود. به اين معنا كه ما معلمان مسئول هستيم، 
همان قدر كه به وضع علمي كودكان و نوجوانان مي پردازيم، وضع زيستي 

ايشان را هم كه زيربناي ساير ابعاد رفتار است، در نظر داشته باشيم. 
2. در چند و چون اخلاق يا عمل اخلاقي، تقريباً به آساني مي توان 

داوري كرد، لكن در چند و چون تربيت، چنين سهولتي امكان ندارد.
3. اخلاق به هر شكل كه باشد، تجربه يا محصول تجربه )برداشت( 
است؛ در صورتي كه تربيت يا آموزش ـ پرورش تنها محصول تجربه 

نيست، بلكه آزمايشي هم است.
4. اخلاق طبعاً فرايند ارزشي و ارزش گذاري است، ولي آموزش  ـ 

پرورش، علمي و ارزشي باهم است.
5. در حوزه ي اخلاق، احساسات بيش از عقل يا شعور مطرح است. 

در صورتي كه در تربيت، عقل بيش از احساسات مطرح مي شود.
6. غالباً اخلاق بيش از تربيت از متغير فرهنگ متأثر مي شود.

7. هر دو، راه و روش هاي ارزش يابي متفاوتي دارند.
8. آموزش ـ  پرورش رسمي، داراي مسئولان ويژه اي است، در حالي 

كه اخلاق، مسئوليت همگاني دارد.
انتظار داريم فرد  امروز،  تربيت خصوصاً در دنياي  9. در حوزه ي 
جهاني بينديشد و بومي عمل كند، در صورتي كه در حوزه ي اخلاق، 

معمولًا چنين انتظاري مطرح نيست.
10. تربيت يا چند و چون آموزش ـ  پرورش ناگزير است شرايط رشد 
و تكاملي مخاطبان )متربيان( خود را دقيقاً در نظر بگيرد، اما در اخلاق، 

چندان مطرح نيست.
11. همه ي مسئولان آموزش  ـ پرورش، مسئول امور اخلاقي نيز 
هستند، لكن اشخاصي كه خود را مسئول اخلاق شهروندان تلقي كنند، 

ممكن است به مسئوليت آموزش  ـ پرورش رسمي نينديشند.
در هر صورت، بايد بدانيم و باور كنيم كه اخلاق صرفاً درس خاص 
يا وعظ و خطابه نيست، بلكه عمل است و در كردارهاي انسان جلوه گر 
مي شود. از اين رو، تصور نكنيم كه با تدريس مطالب اخلاقي و مطالعه يا 
آموزش كتاب هاي اخلاقي، رشد و گسترش كردارهاي اخلاقي ايجابي در 

ميان كودكان و نوجوانان تحقق خواهد يافت؛ مگر اين كه:
 خود مدير و معلمان، و پيش از ايشان خانواده ها، الگوهاي عيني چنين 

رويكردهايي باشند.
 مطالب اخلاقي در همه ي كتاب هاي درسي به صورت داستان هايي 
از اشخاص عيني معاصر يا نزديك به زمان زندگي كودكان و نوجوانان 

مطرح شوند، بدون اين كه كلمه ي اخلاق به كار رود.
 آن گونه كردارهاي خوب در اين گونه داستان ها مطرح شوند كه مي توان 
آن ها را ياد گرفت. و عمدتاً به اشخاصي اشاره شود كه آن ها را آموخته اند و 
حتماً افراد عادي باشند. چون در غير اين صورت، احتمال اين برداشت وجود 

دارد كه: »چنين كرداري از عهده ي همه كس ساخته نيست.«
 همه ي كتاب هاي درسي، نوعي محرك كردار خوب انساني و انسانيت 
باشند و به صورت طبيعي تدريس شوند. معلم در تدريس اين گونه مطالب 
بايد شخصاً از هرگونه نتيجه گيري بپرهيزد و اين نتيجه گيري به عهده ي 
خود دانش آموزان يا دانشجويان واگذار مي شود. حتي بهتر است از به كار 

بردن كلمه ي اخلاق يا كلمات مشابه آن نيز خودداري شود.
امروزه ثابت شده است كه بهترين و مؤثرترين فرصت هاي تغيير 

رفتار نامطلوب به مطلوب )اخلاق منفي به مثبت( عبارت اند از:
الف( حضور در ميدان هاي ورزش؛

ب( پرداختن به هنر و فعاليت هاي هنري، خصوصاً هنرهاي نمايشي 
و موسيقي )هنرمندي معلم، بسيار مؤثر است.(
پ( كتاب هاي غيردرسي: داستان و علوم؛

ت( شركت دادن دانش آموزان در اداره ي امور بهداشتي، انضباطي، 
رفاهي و... مدرسه؛

ث( برگزاري مراسم بزرگداشت برجستگان علم و هنر كشور يا ساير 
آموخته ي خوب  كردارهاي  روي  غيرمستقيم  تأكيد  با  جوامع، 

ايشان، بدون هرگونه اغراق و خيرخواهي؛
ج( توصيف و تشويق كردارهاي آموخته ي خوب دانش آموزان خود 
مدرسه و پاداش دادن به آن ها. مثلًا نخواهيم گفت فلان دانش آموز، 
بسيار باهوش است كه باهوش بودن فرد، چندان هم اختياري نيست، 
بلكه خواهيم گفت فلان دانش آموز ياد گرفته است كه دروغ نگويد، 

ياد گرفته است كه تميز و مرتب باشد و...
ساير  يا  معلمان  خوب  آموخته ي  كردارهاي  كردن  برجسته  چ( 
مسئولان يا خواستن از خود دانش آموزان تا درباره ي آنان گزارش تهيه 
كنند؛ البته با تأكيد روي كردارهاي آموخته ي خوب كه ديگران هم 

مي توانند آن ها را ياد بگيرند.
ح( استفاده از تصويرهاي اشخاصي كه به سبب كردارهاي آموخته ي 
خوبشان مشهور شده اند و به قشر خاصي تعلق ندارند، در كتاب هاي 

درسي يا بر ديوارهاي مدرسه و كلاس ها.
سخن پاياني اين كه »اخلاق« و »تربيت« )نحوه ي كردار و آموزش  ـ 
پرورش( هيچ كدام موروثي نيست، لكن مستلزم آمادگي طبيعي است 
و رابطه ي اين دو فرايند يا پديده را مي توان چنين نشان داد: اخلاق، 
عامل تعيين كننده ي نحوه ي برداشت از آموزش  ـ پرورش و فعاليت هاي 
آموزشي است در همه ي سطوح. و آموزش ـ  پرورش، عامل تعيين كننده ي 
شناخت، پذيرفتن، باور كردن، و كاربرد متعهدانه ي كردارهاي سازنده يا 
برخورداري از پندار نيك، گفتار و نوشتار نيك و كردارهاي نيك مورد 

رضايت خداوند متعال و انسان مخلوق اوست.
به اميد لحظات و سال هاي پر از سلمتي، سربلندي، سرافرازي، 

سرخوشي، سرحالي، سرزندگي، و سرشار از موفقيت. ان شاءالله تعالي.

همواره به ياد داشته باشيم كه حيات انسان، اساساً حيات 
معنا، حيات زبان، حيات انديشه ي تأملي و حيات ارتباط است.

زيرنويس
1. به تعريف كانت فيلسوف معروف، رفتار كامل، رفتاري است برآمده 

از الگويي كه بتواند عمومي و كلي شود.

و  هنر  در  نيست،  برتر  اقتصاد  زاييده ي  تنها  آدمي 
ادب و اخلق هم بايد متمدن بود و برتري داشت.

لوئي پاستور
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